
طوفان دونده

خدا جون سلام به روی ماهت...







۳۰۰۰۶۳۵۶۴ ۰۲۱-۶۳۵۶۴ www.porteghaal.com kids@porteghaal.com

انتشارات پـرتقـال
طوفان دونده

نویسنده: جنیفر سروانتس
مترجم: آرزو مقدس

ویراستار ادبی: زینب زنهاری
ویراستار فنی: متین غیاثمند، معصومه ارچندانی

مشاور هنری نسخه ی فارسی: کیانوش غریب پور
طراح جلد نسخه ی فارسی: امیر علایی

آماده سازی و صفحه آرایی: آتلیه ی  پرتقال / مینا فیضی
مشاور فنی چاپ: حسن مستقیمی

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۰۴-۷
نوبت چاپ: اول ـ ۹۸

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه
لیتوگرافی: پرسیکا

چاپ: پرسیکا
صحافی: مهرگان

قیمت: ۵۹۰۰۰ تومان

سرشناسه: سروانتس، جنیفر
Cervantes, Jennifer

عنوان و نام پديدآور: طوفان دونده/ جنیفر سروانتس؛ مترجم: آرزو مقدس.
مشخصات نشر: تھران: انتشارات پرتقال، ۱۳۹۸

مشخصات ظاھری: ۴۵۰ ص.: ۱۴/۵×۲۱/۵ س م.
شابک:  ۷-۷۰۴-۴۶۲-۶۰۰-۹۷۸؛ دوره: ۹۷۸-۶۰۰-۴۶۲-۷۰۵-۴

وضعیت فھرست نویسی: فیپا
 The storm runner, 2018 . :يادداشت: عنوان اصلی
موضوع: داستان ھای نوجوانان آمریکایی-- قرن ۲۱ م.

 Young adult fiction, American-- 21st century :موضوع
شناسه ی افزوده: مقدس، آرزو، ۱۳۶۴ -، مترجم

PS ۳۶۱۲ :رده بندی کنگره
رده بندی دیویی: ۸۱۳/۶ [ج]

شماره کتابشناسی ملی: ۵۸۶۲۳۶۶
۷۰۸۹۷۰۱



برای مامان، پیشگوی من
و برای همه ی کسانی که احساس می کنند پذیرفته نمی شوند.
ج.س





THE STORM RUNNER

Copyright © 2018 by Jennifer Cervantes
Introduction copyright © 2018 by Rick Riordan

Published in agreement with the author, c/o BAROR 
INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A

 )Copyright( بر اساس قوانین بین المللی، حق انحصاری انتشار
THE STORM RUNNER کتاب

به زبان فارسی در سراسر دنیا متعلق به انتشارات پرتقال است.





9

به آتش فشان خوش آمدید!

زِین اوبیسپو1 زندگی خیلی خوبی دارد.
از پارسـال تـوی خانـه درس می خوانـد و این یعنـی بچه های مدرسـه، دیگر 
نمی تواننـد اذیتـش کنند. می تواند یک عالمه از وقتش را توی بیابان نیومِکزیکو2 
بگذراند، در آن پرسه بزند و با باکسِر دالماسیَن3 باوفایش، رُزی4، گشت وگذار کند.
مـادرش دیوانـه وار دوسـتش دارد. دایـی اش، هوندو5، هم بـا آن ها زندگی 
می کنـد. بـا دایی هونـدو به آدم خوش می گـذرد؛ هرچند او زیادی به کشُـتی 

حرفه ای6 و پفک های تند و آتشین علاقه دارد.
آن هـا فقـط دو همسـایه دارنـد: آقـای اورتیز7 که رفتـار دوسـتانه ای دارد و 
گونه هـای فوق سـرّی فلفـل تند را تـوی باغچه اش مـی کارد و خانـم کاب8 که 
فال گیـر تلفنـی اسـت و هرازگاهـی هـم به زین پـول می دهد تـا کمکش کند. 

زندگی به این خوبی چه کم دارد؟
راسـتی، آتش فشـانِ توی حیاط پشـتی خانه ی زین را گفتم؟ درست است. 
زین برای خودش یک آتش فشان مخصوص دارد. او و رُزی بیشتر وقتشان را 
در حال بالا و پایین رفتن از آن می گذرانند. حتی تازگی ها یک ورودی مخفی 

1. Zane Obispo 2. New Mexico
Boxer-Dalmatian .3؛ نژادی ترکیبی از سگ های شکاری باکسر و دالماسین های خال دار. م

4. Rosie 5. Hondo
6. ورزشی است مرکب از حرکت های کشُتی و ضربه های سنگین رزمی که گاهی نمایشی است. م

7. Ortiz 8. Cab
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هم پیدا کرده اند که به قلب آتش فشان می رسد...
آره بابا! زندگی زیباست!

امِمـم، فقـط اینکه پاهای زین از وقتی به دنیا آمـده، کوتاه و بلند بوده اند و 
به خاطـر همیـن هم می لنگد و عصا دسـت می گیرد. البتـه دارد یاد می گیرد با 

عصایش کنار بیاید. لنگ لنگان راه می رود؛ ولی مثل برق وباد تندوفرز است.
آهـان، یـک چیـز دیگر هم هسـت... زیـن به تازگی در مدرسـه ی خصوصی 
جدیدی پذیرفته شـده. دلش نمی خواهد برود؛ اما مادرش پافشاری می کند. 

کلاس ها از فردا شروع می شوند.
قضیه ی دیگری هم هسـت؛ زین به چشـم خودش دید که یک هواپیمای 
خصوصی توی دهانه ی آتش فشانش سقوط کرد. فاصله اش با هواپیما آن قدر 
کـم بـود که چشـمش به صـورت خلبـان افتاد... که یـا نقـاب هالووین خیلی 

باکیفیتی به چهره داشت یا یک هیولای زامبیِ فضایی بود.
عـلاوه بـر همه ی این ها دختری هم هسـت که تازگی ها به شهرشـان آمده؛ 
اسـمش بروکس1 اسـت و مـدام به زین هشـدار می دهد که خطـر مرگ باری 
تهدیدش می کند؛ اما بر اسـاس مدارک مدرسـه، بروکس وجود خارجی ندارد. 

تازه، اصلًا او زین را از کجا می شناسد؟
طولی نمی کشـد که زین می فهمد هیچ چیز در زندگی اش آن طوری نیسـت 
که فکر می کرده. بیخود نیست که با پای لنگ به دنیا آمده. بی دلیل نیست که 
هرگز پدرش را ندیده، مرد مرموزی که مادرش در سفری به یوکاتان2 عاشقش 
شـده. اتفاق بسـیار عجیبی در آتش فشان زین در جریان است و بروکس ادعا 

می کند این ها همه به یک پیشگوییِ باستانی مربوط است.
دربـاره ی اسـاطیر قوم مایا چقـدر اطلاعات دارید؟ می دانسـتید مایاها ایزد 

1. Brooks
از مهم ترین  از ورود سفیدپوستان اسپانیایی تبار یکی  تا پیش  ایالتی در کشور مکزیک که  Yucatan .2؛ 
منطقه های تمدن مایا بوده؛ هنوز هم مردمان مایاتبار در این ناحیه زندگی می کنند و رایج ترین زبان منطقه 

هم مایاییِ یوکاتان است. م
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شکلات دارند؟ )ای بابا، پس چرا یونانی ها ایزد شکلات ندارند؟ عادلانه نیست 
که!( تازه، مایاها افسـانه های دیگری هم دارند: موجودات دِگرپیکر، شـیطان، 
جادوگـر، غـول، نیمه ایزد و جهان زیرینی که شـاید راه ورودی اش پشـت یک 

تاکو1فروشی باشد، شاید هم نه.
جِی. سی. سِروانتِس شما را میان تاریک ترین، عجیب ترین و خنده دارترین 
پیچ وخم هـای اسـاطیر مایاهـا بـه سـفری فراموش نشـدنی خواهـد بـرد. بـا 
ترسناک ترین ایزدانی که فکرش را بکنید، هولناک ترین بومیان جهان زیرین و 
حیرت انگیزترین و عجیب ترین قهرمان های ممکن آشـنا می شوید؛ قهرمانانی 

که باید جهان ما را از تکه تکه شدن نجات بدهند.
اسـاطیر و جـادوی مایاهـا از آنچـه فکر می کنیـد، به ما نزدیک تر هسـتند. 

راستش همین جا هستند؛ توی حیاط پشتی. 
به آتش فشان خوش آمدید!

به طوفان دونده خوش آمدید!

ریک ریوردان

Taco .1؛ نوعی غذای مکزیکی که با قراردادن مواد مختلفی در نان ذرت یا گندم درست می شود. م



کسانی که به جادو ایمان ندارند، هرگز آن را نخواهند یافت.
رولد دال



برای هرکس که می خواند،

بفرماييد. اين هم داستانی که مجبورم کرديد بنويسم؛ همه چيز را نوشتم، ريز و درشت، از اول 
ماجـرا تـا پايان تلخ و غم انگيزش. همه ی اين ها برای اين اسـت که درس عبرتی بشـوم که 

نشان می دهد بر سر کسی که از فرمان ايزدان سرپيچی کند، چه می آيد.

هرگـز نمی خواسـتم هيچ کـدام از ايـن اتفاق هـا بيفتـد؛ اما چـاره ای برايم باقی نگذاشـتيد. 
به خاطـر پيمـان مقدسـی کـه اصـلاً نبسـته بـودم و بـرای اينکـه آن قـدر عصبانی تـان کـردم کـه 

می خواستيد سر به تنم نباشد، کارم به اينجا کشيد.

گمانم به خواسته تان رسيديد.

اگـر نظـر خـودم را بخواهيـد، فکر می کنم بايد ممنونِ من باشـيد؛ ولی ايزدان هرگز از کسـی 
قدردانی نمی کنند، مگر نه؟

فقـط می خواهـم بدانيد از هيچ چيز پشـيمان نيسـتم. پايش بيفتد، حتی اگـر هم بدانم کارم 
به کجا می رسد، باز هم همه ی اين کارها را خواهم کرد. خب، شايد از يک چيز افسوس بخورم؛ 
اينکه وقتی اين نامه را می خوانيد، نمی توانم چهره های حيرت زده تان را ببينم. خلاصه، کارِ ما 

که تمام شد؛ آن سوی خط می بينمتان. 

زيِن اوبيسپو
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همه چیز از وقتی شروع شد که مامان جیغ کشید.
خیـال کـردم عقرب دیده؛ امـا وقتی رفتم توی آشـپزخانه، داشـت نامه ای 
را بـالای سـرش تکان تکان مـی داد و پابرهنه و جسـت وخیز کنان دور خودش 
می چرخیـد. بعـد از یک سـال کـه در خانه درس خوانده بودم، قـرار بود دوباره 
بتوانم به مدرسـه بروم. آن کلمه را دیدید؟ بتوانم! انگار حتماً کسـی باید لطف 
می کـرد و بـه من اجازه مـی داد درس بخوانـم. چه احمقانه! اصـلًا کی اختیار 
کارها را داده دست آدم بزرگ ها؟ قضیه این است که من اصلًا نمی خواستم به 
مدرسـه ای خصوصی و بی روح به اسـم روح القدس1 بروم که راهبه هایش آدم 
را چپ چـپ نـگاه می کنند. اصلًا و ابداً هم دلم نمی خواسـت جنابِ سـرویس 
روح القـدس قـدم رنجه کند، این همـه راه را تا ناکجا بیایـد دنبال من. خانه ی 
ما، ایستگاه آخر بود و به  احتمال زیاد، این یعنی وقتی وَن به اینجا می رسید، 

پر شده بود و پر یعنی اینکه دست کم ده دوازده تا چشم زُل می زدند به من.
به مامان لبخند زدم، چون خوشحال به نظر می رسید. او تمامِ روز در خانه ی 
آدم هـای بیمار ازشـان پرسـتاری می کـرد و رضایت داده بود بـرادرش، هوندو، 
هم با ما زندگی کند. هوندو بیشـتر وقتش را پای تلویزیون در حال تماشـای 
مسـابقه های کشـتی می گذرانـد و پاکت پاکـت پفـک تند و آتشـین می خورد؛ 

به خاطر همین هم کم پیش می آمد مامانم لبخند بزند.

1. در آیین کاتولیک، روح القدس سومین شخصیت ذات واحد پروردگار در تثلیث )پدر، پسر، روح القدس( است. م
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نمی دانسـتم حرفم را چطور شـروع کنم. »ولی... مگه نگفتی می تونم توی 
خونه درس بخونم؟«

مامان که هنوز لبخند می زد، گفت: »فقط واسه یه سال. این چیزی بود که 
درباره ش توافق کردیم. یادت نیست؟ فقط یه سال!«

من مطمئن بودم که درباره ی چنین چیزی توافق نکرده بودیم؛ اما وقتی فکری 
به سر مامان می زد، با چسب دوقلو به مغزش می چسبید و دیگر وِل کن معامله 
نبود. بحث و جدل بی فایده بود. علاوه بر این، می خواسـتم مامانم شـاد باشـد، 
خیلی خیلی شـاد. پس تندتند سـر تکان دادم؛ چون هر چه تندتر سـرم را تکان 

می دادم، هیجان زده تر به نظر می رسیدم. حتی لبخند دیگری هم زدم تنگش!
»کِـی؟« ماه سـپتامبر بود و ایـن یعنی تا همان روز هم یک ماه از کلاس ها 

عقب افتاده بودم.
»از فردا شروع می کنی.«

بِخُشکی شانس!
»نمی شه از ژانویه شروع کنم؟« بله، خودم متوجهم که زیادی خوش بین بودم.

مامان سر تکان داد. »این یه موقعیت بی نظیره، زین.«
»مدرسه ی خصوصی زیادی گرون نیست؟«

»بهت بورسیه دادن. ببین!« و مدرکش را که همان نامه ی مدرسه بود، نشان داد.
اوا.

مامان نامه را مرتب و منظم تا کرد. »توی نوبت بودی، از همون وقتی که...«
جملـه اش را تمـام نکـرد، لازم هم نبود این کار را بکنـد. »از همون وقتی که« 
یعنی روزی که آن نکبت ـ نکبتی که چهره اش مثل داغ در مغزم حک شـده ـ 
من را در مدرسه ی قبلی ام لِه ولَوَرده کرده بود و من قسم خورده بودم دیگر هرگز 

به هیچ »محیط آموزشی« ای پا نگذارم.
پرسـیدم: »خانم کاب چی؟ اون به کمکم نیاز داره. اگه کار نکنم، چه جوری 

قراره پول غذای رُزی رو بدم؟«




